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عبدالله گنجی، تحلیلگر مسائل سیاسی:

شعام بازوی کمکی دولت خواهد شد
 بــا انتصــاب آقــای لاریجانــی بــه دبیــری شــورای 

عالــی امنیــت ملــی، وظایفــی اضافه نشــده اســت 

و تحولــی در جهت‌گیری‌هــای شــخص آقــای 

لاریجانــی رخ نــداده اســت. در حــوزه داخلــی معتقــدم کــه انتصاب 

آقــای لاریجانــی نســبت مشــخصی بــا وضعیــت فعلی دولــت دارد، 

اینجــا بیشــتر یــک ظرفیــت جدیــد و کارآمــدی بــه دولــت اضافــه 

کــردن، موضوعیــت دارد، ایــن دولــت کاســتی‌هایی دارد که شــورای 

عالــی امنیــت ملــی چــون حیطــه وظایفــش فراتــر از وزیــر و معــاون 

ــری از  ــک س ــد، ی ــگاه می‌توان ــن جای ــت، از ای ــور اس رئیس‌جمه

خلأ‌هــای مدیریتــی دولــت را ســامان دهــد و پــر کنــد و در عیــن 

حال به ساختار و چینش دولت نیز دست نزند. 

ممکــن اســت بخشــی از کار‌هایــی کــه بایــد رأس دولــت انجــام 

دهــد بــه آقــای لاریجانــی محول شــود؛ اما حســن آقــای لاریجانی 

ــری، لنــگ  ــن باشــد کــه در تصمیم‌ســازی و تصمیم‌گی شــاید ای

ــده  ــیار پیچی ــری بس ــد تصمیم‌گی ــا فراین ــور م ــد. در کش نمی‌زن

ــد،  ــم نمی‌گیرن ــی تصمی ــری برخ ــد تصمیم‌گی ــت، در فراین اس

احســاس می‌کننــد تصمیــم هزینــه دارد. امــا فکــر می‌کنــم بعــد 

از آمــدن آقــای لاریجانــی فراینــد تصمیم‌گیــری و تصمیم‌ســازی، 

شــتابی پیــدا می‌کنــد. عرصه‌هــای آن نیــز موســع اســت. بــرای 

مثــال شــورای عالــی امنیــت ملــی، از جنــگ بــا صهیونیســت‌ها 

تــا خشــک شــدن دریاچــه ارومیــه تــا توجــه بــه ناترازی‌هــا، بایــد 

برنامــه داشــته باشــد. لــذا حیطــه فعالیت‌هایــش گســترده اســت. 

بــر اســاس ایــن حیطــه گســترده، شــاید شــورای عالی امنیــت ملی 

را بتــوان یــک دولــت مکمــل در ســه ســال آینــده دانســت. امــا 

وظیفــه جدیــدی بــه شــورای عالــی امنیــت ملــی اضافــه نشــده و 

تحولــی در ســاختار ایجــاد نشــده اســت، بلکــه بیشــتر منحصــر 

در نــوع توانمندی‌هــای شــخصی اســت کــه آمــده و توقــع اســت 

ــد.  ــر کن کاســتی‌هایی را پ

میثم مهدیار، پژوهشگر مسائل اجتماعی:

سیاست‌های مروج فردگرایی به قدرت نرم ایران آسیب می‌زند
 امنیت ملی دو بعد ســـخت‌افزاری و نرم‌افزاری دارد. 

اما من این دو بعد را چندان از هم جدا نمی‌بینم. بعد 

ســـخت‌افزاری که توانست ما را در این ماجرا حفظ 

کند، با بعد نرم‌افـــزاری امنیت ملی که به آن نیاز داریم، پیوند نزدیکی 

دارد. این همبستگی در همین ۱۲ روز نه‌تنها ما را حفظ کرد، بلکه سرمایه 

اجتماعی حاکمیت را نیز ارتقا داد. 

چه چیزی در حوزه سخت‌افزاری توانست ما را نجات دهد؟ دانش بومی 

که در حوزه نظامی در کشور ما رشد کرده بود و توانست معادلات نظامی 

دشمن را تغییر دهد. ما در این جنگ ۱۲ روزه، به‌طور همزمان با آمریکا 

و اروپا نیز درگیر بودیم، آن‌ها اصلی‌ترین حامیان اسرائیل در این جنگ 

بودند و خدمات گسترده‌ای به اسرائیل ارائه کردند، از جمله هواپیما‌های 

سوخت‌رسان، رادار‌های اطلاعاتی و اطلاعات نظامی. هم اروپایی‌ها و 

هم به‌ویژه آمریکایی‌ها به اسرائیل کمک کردند. اما ما توانستیم، با وجود 

همه این حمایت‌ها، اسرائیل را عقب برانیم و صدمات قابل‌توجهی به آن 

وارد کنیم، به‌گونه‌ای که مجبور به درخواست آتش‌بس شد. 

این دانش بومی برآمده از یک فرهنگ است؛ فرهنگی که در آن خودباوری 

و خلاقیت به هم گره خورده‌اند و متکی بر خلوص ایمانی، فرهنگ کار 

و تلاش و تولید اســـت. این فرهنگ همچنین مبتنی بر فرهنگ پهلوانی 

اســـت؛ فرهنگی که در آن شجاعت و فتوت با یکدیگر پیوند خورده‌اند. 

در حوزه ســـخت‌افزاری، اگر روحیه کار و تلاش و تولید نظامیانی که 

سال‌ها صنایع موشـــکی ما را توسعه داده‌اند، نبود، اگر خلوص دینی، 

آرمان‌گرایی، شـــجاعت و اعتماد به نفس آن‌ها نبود، به‌طور قطع ما به 

چنین دستاورد‌های دفاعی نمی‌رســـیدیم و ایران در این جنگ به‌طور 

جدی در معرض خطر قرار می‌گرفت. 

این فرهنگ که از دل آن صنایع موشکی و نظامی ما پدید آمده یک فرهنگ 

استثنایی، محفلی یا فرقه‌ای نیست، بلکه برآمده از فرهنگ ایران است 

و در جوهره این فرهنگ، دین حضور جدی دارد. این فرهنگ برای خود 

یک هویت تاریخی قائل است و گذشته‌ای را پشت سر خود می‌بیند که 

به آن حس هویت می‌بخشـــد. همین هویت است که استقلال را برای 

این فرهنگ معنادار می‌کند. به همین دلیل اســـت که در حوزه نظامی، 

ایران تلاش کرده مستقل باشـــد و نه‌تنها در این حوزه وابستگی ندارد، 

بلکه حتی صادرکننده تکنولوژی است. 

ابعاد ســـخت‌افزاری و نرم‌افزاری امنیت ملی از یکدیگر جدا نیستند. 

اگر بخواهیم از دســـتاورد‌های این جنـــگ ۱۲ روزه در ضمن توجه به 

خســـارات، تهدیدات، قصورات و غافلگیری‌هایی که داشتیم و باید در 

جای خود بررســـی شوند، بهره ببریم، باید از این دستاورد‌ها پلی برای 

آینده بســـازیم؛ پلی برای توسعه و پیشرفت ایران. برای رشد و توسعه، 

نیازمند تقویت این مؤلفه‌های فرهنگی هســـتیم. باید روحیه اخلاص 

دینی را در اقشار مختلف، به‌ویژه در میان جوانان و نوجوانان، گسترش 

دهیـــم. باید فرهنگ کار، تلاش و تولید را در نســـل‌های جدید نهادینه 

کنیم و از تربیت نسلی مصرف‌زده، مصرف‌گرا، بی‌مسئولیت و باری به 

هر جهت پرهیز کنیم. نظام آموزش و پرورش ما باید مســـئولیت‌پذیری 

را در نســـل‌های جدید نهادینه کند، فرهنگ فتوت و پهلوانی را به آن‌ها 

منتقل کند و این فرهنگ را با ابزار‌ها و ســـاختار‌هایی که در اختیار دارد، 

در میان عامه مردم گسترش دهد. 

این توسعه فرهنگی تنها وظیفه حاکمیت نیست؛ نخبگان نیز باید در این 

مســـیر گام بردارند. البته، توسعه این فرهنگ تنها به آموزش و پرورش یا 

رســـانه ملی محدود نمی‌شود، بلکه ساختار‌های اقتصادی و اجتماعی 

نیز باید این فرهنگ فتوت، یاری‌گری و مشارکت را جدی بگیرند. برای 

مثال، در ســـاختار‌های اقتصادی، سیاست‌های لیبرالی‌ که فردگرایی و 

مصرف‌زدگی را تبلیغ و ترویج می‌کنند، باید از دستورکار سیاست‌های 

اقتصادی و اجتماعی ما کنار گذاشته شوند. سیاست‌های اقتصادی ما 

باید با نوعی جامعه‌گرایی پیوند بخورد تا بتواند انسجام اجتماعی را حفظ 

کند. سیاست‌های بازارگرایانه افراطی، خصوصی‌سازی‌های بی‌رویه، و 

کالایی‌سازی آموزش، فرهنگ، بهداشت و دیگر عرصه‌های اجتماعی، 

به‌طور جدی به این مؤلفه‌های فرهنگی ما آسیب می‌رسانند. 

جنگ،زندگی و عدالت اجتماعی
ادامه از صفحه یک

 با تهدید و تخریب جان و مال، ســـامتی و معیشت، آرامش و نظم 
ً
ثانیا

اجتماعـــی، قوام جامعه ما را هدف گرفته اســـت. پس در مقابل جنگ 

اســـتکباری، باید جامعه را به نحوی سامان‌دهی و مقاوم کرد که کمترین 

آسیب به استواری جامعه وارد شود. از این منظر، ابعادی که در نسبت یک 

جامعه مقاوم و قوام‌یافته با مقوله جنگ، محل بررسی است عبارتند از: 

* جهاد در برابر اســـتکبار: امنیـــت، اولین مؤلفه عدالت و قوام‌یافتگی 

اجتماعی است. تازمانی‌که اصل وجود جامعه در معرض خطر است، نوبت 

به سایر مؤلفه‌ها نمی‌رسد. اول باید جامعه‌ای وجود داشته باشد تا در مورد 

مختصاتش صحبت کنیم. این نقطه، نقطه درگیری نظامی - امنیتی است 

که از کیان جامعه حفاظت می‌کند. در این نقطه، وحدت اجتماعی نیز برای 

پشتیبانی از دفاع شکل گرفته، لکن امنیت، همچنان در معرض تهدید است. 

* معنویـــت و معنای زندگی: اداره کردن جامعه‌ای که افرادش به‌دنبال 

منافع شـــخصی هستند، نسبت به جامعه احساس مسئولیت نمی‌کنند و 

حاضر به هزینه دادن و گذشـــت نیستند، بسیار سخت و هزینه‌بر است. 

این جامعه، به محض احســـاس تهدید، آن را به‌مثابه هتلی فرض می‌کند 

که باید از آن مهاجرت کرد. جامعه‌ای که در نظام آموزشـــی - تربیتی‌اش 

 آن‌ها را 
ً
 گلیم خود را از آب بکشـــند، عملا

ً
به افراد گفته اســـت تا صرفا

طفیلی و ســـرباری تربیت کرده است که در زمان بحران برای میزبان، او 

را ترک می‌کنند. چنین جامعه‌ای توان مقاومت نخواهد داشت. اکنون که 

جنگ، جنگ اراده‌ها است، معنای زندگی، مهم‌ترین زیرساخت عمومی 

مقاومت اســـت که حتی امنیت را هم پشتیبانی می‌کند. جامعه‌ای که با 

رؤیای زندگی آمریکایی و رســـیدن به آرمان‌شهر غرایز مادی بزرگ شده 

 معنای مقاومت را نمی‌فهمد. جامعه‌ای که مقاومت را یک 
ً
است، اساسا

شرافت و مسیر ظهور کمالاتش نمی‌بیند، دلیلی هم بر مقاومت نمی‌بیند. 

ما نیازمند آن هســـتیم که تصور عمومی جامعه را از زندگی، تغییر دهیم. 

ما برای خوردن و خوابیدن نیامده‌ایم؛ ما برای انســـانیت زندگی می‌کنیم 

که ابدیتش را هم در عالم دیگر می‌بینیم. این جامعه چه در شهادت و چه 

در پیروزی مادی، پیروز است. 

* عقل حاکمیت و اداره: اداره جامعه در شـــرایط بحران، به عهده عقل 

حکمرانی و حاکمیت است. واضح است که اداره کشور در شرایط جنگ 

ترکیبی قبل از حمله اســـرائیل و آمریکا و پشتیبانانش، ضعف‌های جدی 

داشـــت. اکنون که احتمال نقض آتش‌بس، تشدید جنگ ترکیبی و شیوع 

 عقل حاکمیت و 
ً
بحران‌های طبیعی - زیرســـاختی نیز وجود دارد، حتما

اداره باید رشـــد کند تا بتواند جامعه را پیش ببرد. جامعه رهاشـــده، تاب 

مقاومت ندارد. 

* حاکمیـت مردمـی: تصـور اینکه دولت می‌تواند با سـاختار رسـمی 

اجرایـی خـود، جامعـه را اداره کنـد، نـه قبـل از دفـاع مقـدس 12 روزه 

صحیـح بـود و نـه حیـن و نـه پـس از آن. البتـه حاکمیـت مردمـی نیـز 

بـا فـرض کـردن مـردم به‌مثابـه جیـب یـا سیاهی‌لشـکر تفـاوت دارد. 

تازمانی‌کـه مـردم در سـطوح مختلـف تصمیم‌گیری تا اجـرا و نظارت، 

 خود 
ً
به صورت تشـکیلاتی و نظام‌یافته حضور نداشـته باشـند، اساسـا

را در معـرض صحنـه اداره کشـور نمی‌بیننـد؛ لـذا احسـاس تعلقشـان 

کاهـش می‌یابـد، ظرفیتشـان بـه کار گرفته نمی‌شـود، رشـد نمی‌کنند و 

تحملشـان نیـز آب مـی‌رود. نظـام حکمرانی چه در بحـران کرونا و چه 

در بحـران جنـگ، بـه چنیـن چرخشـی بی‌توجه اسـت. 

* تشکل‌یافتگی و همدلی اجتماعی: تقویت پیوند‌های اجتماعی از 

یک ســـو ریسک زندگی افراد و از سوی دیگر بسیاری از هزینه‌های دولت 

 چیزی که به زندگی روزمره 
ً
برای خدمات‌دهی را کاهش می‌دهد. اساســـا

تبدیل می‌شود، از دستورکار حاکمیت خارج خواهد شد؛ زیرا به صورت 

طبیعی به جریان افتاده است. پس هرچه همدلی مردم بیشتر شود، هرچه 

پیوند‌های اجتماعی تقویت شـــود، جامعـــه مقاوم‌تر می‌گردد. همدلی 

اجتماعی، زیرساخت عمومی همبســـتگی اجتماعی در شرایط بحران 

است. از سوی دیگر پیوند‌های اجتماعی در قالب تشکیلاتی و تشکل‌یافته، 

برای جامعه‌ای که فهمیده است راه اصلی اداره جامعه، حکمرانی مردمی 

است، ضرورتی جدی برای اعمال اراده حاکمیت مردمی در کف میدان به 

حساب می‌آید. به تعبیر ساده‌تر، تشکل‌یافتگی )در قالب گروه‌های داوطلب 

رسمی و غیررســـمی(، بازویی عملیاتی - اجرایی است که می‌تواند به 

راحتی و با تکثر خود در اقصی نقاط کشور، جوامع محلی را پوشش دهد 

و از اختلال زندگی روزمره جلوگیری نماید. تشـــکل‌ها بازویی هستند که 

مـــردم را به زندگی باز می‌گردانند. جامعه‌ای که بتواند روزمره‌اش را حفظ 

کند، برنده جنگ اراده‌ها است. روزمرگی و توقف در روزمره‌ها نامطلوب 

است، اما حفظ جریان روزمره زندگی، ضروری است. مساجد، هیئات، 

بسیج، خیریه‌ها، سمن‌ها، هیئات ورزشی، تیم‌های داوطلب امدادی و حتی 

گروه‌های دوســـتی و امثال آن، ظرفیتی بزرگ برای حفظ جریان زندگی در 

سطح محله و شهر - روستا هستند. 

ینی و مشـــارکت در اقتصاد: جامعه‌ای که تولید ارزش و  * ارزش‌آفر

 در حال از جیب خوردن و مصرف اندوخته است؛ لذا 
ً
ثروت نکند، دائما

رو به افول خواهد بود. جامعه‌ای که در امور روزمره و تأمین معیشت خود 

دچار مشکل باشد، به‌راحتی در برابر تکانه‌های اقتصادی ناشی از جنگ، 

اراده‌اش سســـت می‌شود. شاید در کوتاه‌مدت بتوان از عموم مردم انتظار 

 نیازمند مقاوم 
ً
تحمل داشت، اما مقاومت در میان‌مدت و بلندمدت حتما

بودن است؛ نه تحمل کردن؛ نیازمند تدبیر کردن است و نه تعطیل کردن. 

می‌توان جامعه‌ بااراده‌ای را فرض کرد که با امکانات حداقلی هم مقاومت 

کند، اما این تصور نه برای جامعه ایرانی چندان قابل تصور است و نه تصور 

مطلوبی است. مقاومت با استفاده از امکانات حداقلی و از سر ناچاری، 

شاید پذیرفتنی باشد اما زمانی که همه راه‌های تدبیر را رفته باشیم. جامعه‌ای 

که ظرفیت‌های گسترده تلاش و ارزش‌آفرینی را مشاهده می‌کند، مقصر را 

عقل حکمرانی می‌داند و امکانات حداقلی را استعاره از بی‌تدبیری در نظر 

می‌گیرد؛ نه آخرین راه چاره.

 هزینه‌های جانی، مالی و معنوی 
ً
* تأمین اجتماعی جنگ: جنگ حتما

دارد. گروه‌هایی متضرر می‌شوند و آسیب می‌بینند. حتی اگر جریان عمومی 

زندگی را بتوان حفظ کرد؛ اما بالاخره گروه‌هایی آسیب خواهند دید و باید 

آنان را در نظام تأمین اجتماعی جنگ، تحت پوشـــش انواع حمایت‌های 

عاطفی، اقتصادی، آموزشـــی، درمانی و ... گرفت. شناسایی و حمایت 

هوشمندانه )با ضریب اصابت بالا( و به سوی کاهش وابستگی، ضرورتی 

 در این مورد نیز مشارکت عمومی، تقویت پیوند‌های 
ً
ناگزیر اســـت. قطعا

جمعی و حکمرانی مردمی، بسیار راهگشا است. 

اضطراب مقدس
ادامه از صفحه یک

 یکی دیگر از آن لحظه‌هایی است که خدا قلم را از آقای رشید 
ً
این احتمالا

گرفته و به‌جای او، زندگی‌اش را نوشـــته است. او آن‌قدر حواس‌جمع و 

متوجه بود که بداند کجا باید پافشاری کند و کجا باید پذیرای سرنوشت 

باشـــد. چه آنجا که در 72 سالگی، همان‌قدر امیدوار و مصرّ است به 

شـــهادت که در 17 سالگی‌اش بود و چه آنجا که در موقعیت جنگ بین 

ذوقش به نقاشی و نوشتن، لباس رزم به تن می‌کند و سرباز می‌شود. اما 

ذائقه‌ دقیق و متوجهش نمی‌گذارد قلم از دســـتش بیفتد، همان آنی که 

رزمنده اســـت و فرمانده، جنگ را نیز می‌نویسد. می‌داند آن روزهایی 

که می‌گذرانند آن‌‌قدر مهم اســـت که باید بسیار نوشته شود و بیشتر از 

آن، خوانده و شـــنیده شود. دوستانش می‌گویند کلی سررسید و دفتر از 

مشـــاهدات و تحلیل‌هایش از روزهای جنگ و پس از آن نوشته که این 

روزها برای نسل ما درّ کمیابی است. درست تا یک هفته قبل از شهادتش 

می‌نویسد و می‌نویسد. آخرین دست‌نوشته‌های او در پانزدهم خردادماه، 

انگار عصاره‌ای از نیرویی است که در تمام این سال‌ها، او را به دندان گرفته 

و تا این لحظه از زمان کشانده است؛ عصاره‌ای از یک اضطرابِ مقدس.

این اضطراب که مقدسش می‌نامم، نه ضعف و نه سستی که برای لحظه 

شدن یک نگرانی پیوسته است. دلهره‌‌ای دائمی برای به چشمِ لیلی آمدن، 

بی‌قراری همیشگی برای رشدکردن و به کمال انسانیت رسیدن است. این 

اضطراب مقدس مثل ردیف در غزل، در زندگی همه‌ آدم‌های صاحبِ 

 همین اضطراب مقدس است که آدمی را 
ً
داستان دنیا تکرار شده و اصلا

صاحب داستان می‌کند. همین اضطراب مقدس است که دست چمران را 

می‌گیرد و از موقعیت برجسته‌ دانشگاهی‌اش در آمریکا می‌کشاند تا معرکه‌ 

کردستان. همین اضطراب مقدس است که رتبه‌ چهار پزشکی دانشگاه 

شیراز، مهدی زین‌الدین را از صندلی دانشکده تا هرم گرمای جبهه‌های 

جنوب می‌کشاند. همین شور شیرین است که فرهادها می‌آفریند.

در دست‌نوشته‌هایش، مرد پابه‌سن گذاشته‌ای را می‌بینم که سر شوخی را 

با خدا باز کرده است. از 70 ساله بودن جسمش و 20 ‌ساله بودن روحش 

می‌گوید و فرشـــته‌ مرگ را هم دست می‌اندازد. اما در تک‌تک کلماتش 

بی‌قرار و مضطرب است، وقتی می‌نویسد: »هرگز فکر نمی‌کردم این‌قدر 

زنده بمانم. قبل از انقلاب تصور ما این بود که قبل از 30 ســـالگی شهید 

می‌شـــویم، در جنگ به‌گونه‌ای دیگر... هر روزِ این سال‌ها به‌اندازه یک 

هفته بر ما می‌گذرد و روز که تمام می‌شـــود از غروب آن به فکر ادامه کار 

در فردای آن می‌شویم... ذکر خفی ما شده است انا لله و انا الیه راجعون، 

فراوان! خوش به حال شـــهدا!« راستش را بخواهید، تیتر این متن پیش از 

نوشته شدن خودش به ذهنم آمد. به خط آخر دست‌نوشته‌هایش که رسیدم، 

 باید بنویسم. صفحه ورد 
ً
 باید نوشت، حتما

ً
با خودم گفتم در مورد او حتما

را باز کردم و بعد از یک بسم‌الله الرحمن الرحیم با فونت محبوبم بی‌زر، 

نوشـــتم اضطرابِ مقدس. حالا یک صفحه‌ سفید روبه‌روی من است و 

یک قهرمانِ نوشتنی. 

ادامه از صفحه۷ 

محمدعلی بهمنی‌قاجار ، پژوهشگر حقوق بین‌الملل:

شعام باید مانع کاهش توان ملی شود
 شـــورای عالی امنیت ملی به عنوان مهم‌ترین نهاد 

کشور است که هر مصوبه‌ای را می‌تواند به تصویب 

برساند و هر مقرره‌ای را اجرایی کند و حالا در شرایط 

فعلی پساتجاوز اسرائیل به ایران، وظیفه خطیری دارد. در چهار محور 

سیاست‌خارجی، سیاست داخلی، سیاست دفاعی - امنیتی و سیاست 

اقتصادی، شورای عالی امنیت ملی می‌تواند مثمر ثمر باشد و این چهار 

محور را با هم هماهنگ کند و به صورت متوازن و در راســـتای منافع و 

تأمین امنیت ملی ارتقا دهد و کارآمد کند. 

در سیاست خارجی، رویکرد شورای عالی امنیت ملی می‌بایست  1
حمایت از دیپلماســـی و دستگاه سیاست خارجی ایران باشد به نوعی 

که وزارت خارجه و وزیر خارجه بتوانند با ابتکار، شجاعت، استقلال 

و جرئت، اهداف کشـــور و منافع ملی ایران را پیگیری کنند. شـــورای 

عالی امنیت ملی در حوزه سیاست خارجی باید به دستگاه دیپلماسی 

اعتماد و از آن حمایت کند. به نوعی باید کلیت نظام را به پشـــتیبانی 

دستگاه سیاست خارجی و وزارت خارجه و شخص وزیر خارجه بیاورد 

تا اگر سیاســـت براین مبنا بود که مذاکراتی صورت بگیرد، کل جهان 

بداند که این مذاکرات با حمایت کل کشـــور انجام می‌شـــود و وزیر 

خارجه نماینده کلیت کشور است. 

نکته دیگر سیاست دفاعی و امنیتی است؛ ارتقا توان دفاعی کشور  2
با تقویت توان پدافند عامل و غیرعامل و نیرومندســـازی نیروی هوایی 

ایران و همچنین استفاده از ظرفیت‌های نیروی هوایی و زمینی در کلیه 

نیرو‌های مسلح. شـــورای عالی امنیت ملی لازم است قدرت سخت 

مناسبی را برای کشور تدارک ببیند که در کنار دستگاه دیپلماسی منافع 

کشـــور را پیش ببرد. براین اساس باید به ســـرعت و با هر هزینه‌ای، 

نیرو‌های مسلح کشور بازسازی و تقویت شود به ویژه در بخش نیروی 

هوایی و پدافند تا آســـمان ایران، در برابر هر تجاوز و تعدی احتمالی 

خارجی مستحکم شود. در موضوع امنیتی، نگاه‌ها به بحث امنیتی باید 

روزآمد شود و نگاه ســـنتی که با صرف نیروی انسانی و سنجش‌های 

ظاهری بتوانیم صلاحیت‌های ظاهـــری افراد را احراز کنیم، کنار‌زده 

شود. 

سیاست داخلی هم باید در شورای عالی امنیت ملی، مورد تجدید  3
نظر‌های کلی قرار بگیرد. راهکار‌هایی برای ایجاد مشارکت فراگیر مردم 

در اداره امور کشـــور تدارک دیده شود و مردم این احساس را پیدا کنند 

که در مقابل دشمن خارجی، وطن و منافع کلان ملی نسبت به هر چیز 

دیگری در اولویت اســـت. باید یک همبستگی ملی ایجاد شود و در 

راستای این همبستگی، ســـعۀ‌صدر‌ها بالاتر برود و اگر افرادی انتقاد 

دارند، بتوانند صحبت‌هایشان را در چهارچوب منافع ملی ایران مطرح 

کنند. سیاســـت داخلی کارآمد، یعنی سیاست داخلی‌ای که مشارکت 

عموم ملت ایران را در اداره امور خود، محقق کند. بنابراین در سیاست 

داخلی از توان احزاب، گروه‌ها، اشـــخاص، جامعه مدنی در راستای 

تقویت توان ملی استفاده شود. این کاری است که برعهده شورای عالی 

امنیت ملی است. 

موضوع دیگر، بحث اقتصاد اســـت. باید به این توجه کنیم که  4
مهم‌ترین ضربه‌ای که کشور ممکن است متحمل شود، از منظر اقتصادی 

 محور 
ً
 یک تهدید امنیتی است. تورم قطعا

ً
اســـت. تنزل پول ملی، قطعا

تهدید امنیتی است. 

محور دیگر کارآمدسازی حکمرانی و دولت است. کارآمد کردن  5
توان خدماتی دولت، رفع ناترازی‌های آب و برق و غیره مهم اســـت که 

این هم اراده‌ای مافوق قوه مجریـــه می‌خواهد که این اراده می‌تواند، 

توسط شورای عالی امنیت ملی، اجرایی شود. تهدیدی که الان متوجه 

 تهدید هواپیما و جنگنده خارجی نیست. جاسوسی 
ً
کشور است، صرفا

است. توان رســـانه‌ای و ارتش سایبری بیگانگان است که علیه کشور 

فعالیت می‌کند و در کنار آن، تهدید اقتصادی اســـت و توجه به اینکه 

همه این تهدید‌ها ممکن اســـت منجر به ایجاد یک نارضایتی عمومی 

شـــود. شورای عالی امنیت ملی باید با دقت این مسائل را رصد کند و 

به صورت پیشگیرانه، مانع از کاهش توان ملی شود. 


